
 
 
 
 
 

 *ازرقي، نوآور ستايشگر
 پورقيصر امين

 
 چكيده

ازرقي هروي از شاعران قرن پنجم و ششم است كه  او را عوماهاش شهاعري 

دارند. در اين اقال ، نميسنده ضون بازنگري و بررسهي درجة دوم احسمب اي

ك اطلاعات اربمط ب  شاعر، و اسائل اربمط ب  زندگي او ب  بحث دربهار  سه 

هاي شعرش پرداخت  و نشان داده است ك  او ب  سه   ها و تازگيآثار، نمآوري

عصرش برتر يا با آنان برابر است. در ايهن ها از بعضي شاعران همهوين تازگي

و  اقال ، اسائل فني شعر وي در احمر انديش ، خيال، عاطفه ، زبهان، امسهيقي

آنهها  شكل بررسي و براي هريك از احمرهاي اذكمر و جزئيات فني هريك از

 نيز شماهدي ارائ  شده است.

، ازرقي هروي، شعر فارسي قهرن پهنجم و ششهم، نقهد ادبهي ها:كليد واژه

 انديش ، خيال، عاطف ، زبان، امسيقي، شكل، صمر خيال.

 

 مقدمه

ي، لااعهي نهازرقي هروي هوماره در رديه  شهاعراني نهمن ابهمالفر  رو

شهمد و او را از ام بهرده ايگرگاني، اايراعزّي، رشيد وطماط و عثوان اختاري نه
                                                           

، 1383، زاسهتان 44تا  5، صص 49-47، شوار  13و  12اجلة دانشكد  ادبيات و علمم انساني، س * 

 .1389بهار و تابستان 
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دانند. ااا ب  دليل ااتيازي ك  در برخي از وجهمه شاعران درجة دوم دور  خمد اي

 شعرش دارد درخمر بازنگري و بررسي بيشتر است.

رديفهان خهمد برتهري داشهت  اگر بگمييم ك  ازرقي در بعضي جهات بر هم

 يژه از آن روي ك  شهيم وي نيز از آنها كم ندارد. ب كم بايد گفت نيزاست دست

تماند طليعهة خهرو  از سه ك خراسهاني و زاينهة اي است ك  ايشعر او ب  گمن 

عر شهظهمر س ك عراقي ب  حساب آيد. با وص  اين، اا تاكنمن ننان ك  بايد در 

هها ايم. شايد در دسترس ن مدن ديماني انقح از او، يكهي از آن علتاو نظر نكرده

شمد، يعني هوهان عصرانش ايك  باعث ااتياز او از هم هاييباشد و شايد ويژگي

ننهدان سهاده و آفريني، زبان ن پردازي، تصميرسازي و اضومنشيم  خاص خيال

سهل و فراواني صنايع و برخي خصمصيات ديگر شعر او باعث شهده اسهت كه  

 گيري استقيم از شعر او دنار اشكال شمند. ب  اين دليهلعااة خمانندگان در بهره

 شايد نقد و بررسي درست اين شاعر از گااهاي نخستين در اين طريق باشد.

تمان شاعر درج  دواي را با هفتاد ان اثنهمي گاه نويروشن است ك  هيچ

و را تمانيم جايگاه و پايگهاه او نقد و تقريظ ب  شاعر درجة اول ت ديل كرد، ااا اي

 اش بزداييم.اي از نهرهناننان ك  هست باز نواييم و غ ار گونااي و يا كم

داهة بها تصهحيح و اقابله  و اق ديمان ازرقهيا ناي كار اا در اين نمشتار، 

بيهت فهراهم  2674گمي حهدود اعر انهد شهاستاد سعيد نفيسي است ك  از اين 

اند ك  در انتساب برخي از اين اشعار ب  ازرقهي اند و در اقدا  تمضيح دادهآورده

 و سقم انتساب اين اشهعار به  ازرقهي و هوننهينترديد دارند. تحقيق در صحت 

 اصلاح اشت اهات ناپي و اختلاف نسخ، خار  از داير  كار اا است.

در اين نمشتار برآنيم تا بها نگهاهي زندگينااه ، اوهدوحان، آثهار، سه ك و 
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هاي شعر ازرقي )انديش ، خيال، عاطفه ، زبهان، امسهيقي و شهكل  را بها ويژگي

كتابهايي ك  ذكري از شاعر در آنها رفت  است و نيز برخي از ها و استفاده از تذكره

 انابع جديد ك  در نند و نمن زندگي و آثار شاعر سخني دارند، بررسي كنيم.

 
 شناسنامة ازرقي

 جهان پير چو من يك جوان برون نارد

 الـسدكـاردان و انـدهمت و بسيـبلن

ورورفته  ي رنگقديو هاي كهن  وشناسنااة ازرقي اثل بسياري از شناسناا 

هايي خمردگياست ك  اول وآخر آن افتاده است ويا خطكتابي و ا هم است، كهن 

اي كه  درستي قابل تشخيص نيست. اولين نشان دارد ك  تاريخ تملد و وفات او ب 

روضي در حكايت است. نظااي ع نهاراقالة عروضييابيم در از نام و نشان او اي

 رد.فردوسي ذكري از او دا

 وت هزار درم ب  فردوسي رسيد ... ب  ش  از غزنين برفهت سدر جول  بي»

 ب  هري ب  دكان اسوعيل ورّاق پهدر ازرقهي فهرود آاهد و شهش اهاه در خانهة او

  1)«.اتماري بمد...

 گميد: و بار ديگر در حكايتِ شعردوستيِ آل سلجمق اي

اري به  پهايين ههزباخت و نهرد دهاگر روزي ااير با احود بديهي نرد اي»

گاه گاه داشت و احود بديهي س  اهره در يككشيده بمد و ااير س  اهره در شش

ها كرد و بينداخت تا س  شش زند، س  يهك برآاهد  و ضرب ااير را بمد. احتياط

اي كشيد ك  عظيم طيره شد و از ط ع برفت و جاي آن بمد  و آن غض  ب  درج 

لرزيدنهد كه  ن نمن برگ بر درخت هويكرد و نديواهر ساعت دست ب  تيغ اي
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پادشاه بمد و كمد  بمد و اقومر ب  ننان زخوي. ابمبكر ازرقهي برخاسهت و به  

 نزديك اطربان شد و اين دو بيتي بازخماند. )ازرقي گميد :

 يك زخم افتادشش خماست س گر شاه س   

 تا ظن ن ري ك  كع تين داد نداد  

 آن زخم ك  كرد راي شاهنش  ياد  

 در خدات شاه روي بر خا  نهاد  

ا در سنة تسع و خوس اائ  ك  ان ب  هرات افتهادم اهر با انصمر با يمس 

ط ع گشت شاه بدين دو بيتي ننان بانشاط آاد و خمشحكايت كرد ك  ااير طغان

كرد هاي ازرقي بمس  داد و زر خماست پانصد دينار و در دهان او ايك  بر نشم

و ب  نشاط اندر آاد و بخشش كرد. سه   آن هوه  يهك  تا يك درست اانده بمد

  2)«.دوبيتي بمد...

هاي ديگهر ههم به  پس از نظااي عروضي، اين واقع  در بسياري از تذكره

هايي در نثر و سجع نقل شده است. هرننهد كه  هوين صمرت و گاهي با تفاوت

ضهاي حهال و رسد، ااا شايد ب  دليل اقتنظر نويحسن تعليل نندان زي ايي هم ب 

 نميسان واقع شده است.رد تمج  تذكرهسرايي شاعر امبديه 

اين واقع  را نظااي عروضي در هرات ك  زادگاه ازرقي و اركز حكوراني »

شاه بمده و ازرقي قسوت عوده از زندگي خمد را در آنجا گذرانهده  اسهت، طغان

اند در شهت نم 527يها  526شنيده است و نمن رحلت ازرقهي را در  509در سال 

زيسهت  اسهت... . اين ايان هنمز ازرقي زنده بمده و شايد در هوان شهر هرات اي

الازاان بهدايعترين كتابي ك  ذكري از ازرقي در آن هسهت پس از نهاراقال  قديم
الدين ابمحااد احود بن حااد كرااني اسهت كه  تها تألي  افضل في وقايع كراان
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ها تألي  شده است. اطال  ك  در هوين زاان را دارد و پيداست 528وقايع سال 

به   تاريخ سلجمقيان كراهانب  نام  1025اين كتاب را احودابراهيم نااي در سال 

خمد نس ت داده است. احود بن حااد دربهار  ازرقهي در ذكهر وقهايع حكورانهي 

قاورد سلجمقي در كراان ننين گفته  اسهت. در قهاورد شهاه در اطهراف كراهان 

ازجول  در دربند سجستان پسرش اايران شاه قري  شهش اهاه بها  احاربات نومد

اي كه  در اهدح سجزيان احارب  نومد و حكيم ازرقي ذكر آن اصاف در قصهيده

شاه انشاد شاه بن قاورد گفت  و غير از اين قصيده قصايد غرّا در ادح اايراناايران

است كه  در  13 اراد احود بن حااد از قصيد  ازرقي هوان قصيد  شوار «. كرده

   3)».ناپ شده است 21تا  18صحاي  

ترين ان عهي دانسهت كه  تمان قديمرا پس از اين دو كتاب اي الال ابل اب

الزاان ابمالوحاسهن الازرقهي الاجل الحكيم شهرف»ذكري از ازرقي در آن هست: 

دوار از رشك علم سخن او به  دوار ا هتلا الله، ازرقي ك  فلك ازرقالهروي رحو 

وان شدي و ادوار سپهر از زادن اثل او عقيم ااندي شاه سهپاه بلاغهت و اهاه آسه

شاه بمد و ب  فر اق هال الدول  والدين طغانبراعت و از اخصمصان حضرت شوس

الدول  از الم  آل سلجمق در علم و حيا و او در اوالك بيان االك شده و شوس

س   ان علت قهمت د ك  ب وقار و وفا استثني بمده است و او را علتي حادث ش

  4)..«.را ب  نظم كرد . الفي  و شلفي ا اشرت ... فتمري گرفت ... حكيم ازرقي 

ها شرح حال و انتخ  اشعاري از در بسياري از تذكرهالال اب ل ابپس از 

تهاريخ رحلهت وي را برخهي در »دارنهد. شمد ك  اعت ار ننداني نازرقي يافت اي

الهدين را دربهار  وي ضه ط انهد و برخهي لقه  زينآورده 527و برخي در  526

  5)«.اندكرده
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ظههمر او در روزگهار دولهت سهلطان »نميسد: شاه سورقندي نيز ايدولت

  6)«شاه سلجمقي بمدطغان

 سعيد نفيسي با اشاره ب  اين بيت

 گر ب  زر جعفري دستم نگيري خسروا

 ها و سرااها خمرم ان جعفرينماييبي
 

 . اگهر نهام وييا نام او جعفر بمده و يا جعفري نس ت او بمده»ك   اندنتيج  گرفت 

شهمد. جعفر و نام پدرش اسوعيل بمده باشد، نام و نس ت درسهت وي ننهين اي

الدين ابمبكر جعفر بن اسوعيل ورّاق هروي اتخلصّ الزاان ابمالوحاسن زينشرف

   7)».ب  ازرقي

شهاه بهن قهاورد بهمده كه  يراناو اهداح اا»نميسد: الله صفا اياستاد ذبيح 

وفات يافت  بمد و نيز اداح  466قملي پيش از فمت پدر خمد يعني پيش از سال ب 

  حكماهت 465شاه بن ال  ارسهلان بهمده كه  در عههد اله  ارسهلان )م. طغان

ايهن  خراسان داشت و بنابراين بايد وفاتش در هوين حدود بمده باشد. گذشت  از

شهاعري كهرده اسهت و نهمن او پسهر اسهوعيل ورّاق  ازرقي در جماني شروع ب 

 واعاصر فردوسي بمده، پس خمد لااقل در اوايل قرن پهنجم ولادت يافته  اسهت 

بايست ب  صهد و انهد سهال اي 527و  526سن او درصمرت زنده بمدن تاحدود 

  8)«.رسيده باشد و اين نيز است عد است

 527الدين كاشي در يو تق 526وفات او را در سنة  الفصحااجوعصاح  »

  9)«.وفات يافت  465دانست  است و ب  حس  تحقيق آقاي قزويني ق ل از سنة 
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 ممدوحان ازرقي

 در مدح ناكسان نكنم كهنه تن به درد

 دم كه بود كهنه پيرهنيزان باك نا

 اول به مدح تو و جهان كردم اقتصار

 در باب شاعري چو بشستم لب از لبن

ر ددر ستايش دو تن از اايرزادگان سلجمقي است كه  بيشتر اشعار ازرقي »

الول  ابمشجاع و ابمالوظفر الدول  قماماند: نخست هوامزيست اواسط قرن پنجم اي

شاه بن قاورد ابن جعفهري كه  بهراي رعايهت وزن شهعر گهاهي نهام او را اايران

مارس الدول  ابمالفهو دارد. دوم شهوساشاه آورده و دو قصهيده در سهتايش ايران

 و سروده است.قصيده در ادح ا 12ك   ارسلان احود سلجمقيشاه بن ال طغان

را در ستايش او سهروده  52و  42اودوح ديگري ك  ازرقي قصايد شوار  

ن است، ااير سعدالولك ابمعلي حسن ااير غمر و غرجستان است. ديگهر از اهردا

 دالله بن ابمانصهمر ر ابماسوعيل عاند عارف اشهمتاريخي ك  اودوح ازرقي بمده

  .5احود هروي اعروف ب  ع دالله انصاري است )قصيد  شوار  

 در قناعت و تمفيق دين و اذه  راست  

 ب  روزگار تم اي فخر كاينات ك  راست؟  

اي ازرقي اودوحان ديگري نيز دارد كه  دربهار  هريهك از ايشهان قصهيده

  10)اثري نيافتم. سروده، ولي در كتابهاي رايج از نام و نشانِ ايشان
 

 آثار ازرقي

 از آن قصايد پرگنده دفتري دارم

 كه خوانده بودم بر تاج خسروان ايدر
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اند و هوين قصهايد فراهم آورده پراكنده ك  در دفتري افزون بر اين قصايد

هاي نواياند، اينجا و آنجها در تهذكرهسرايي ايخمبي تسلط او را در قصيدههم ب 

دهنهد كه  در ايهن زاينه  اقهمال، را هم ب  ازرقي نس ت اي گمناگمن دو اثر ديگر

 گمناگمن و پراكنده است.

را ب  او  ي الفي  و شلفو سندبادناا  دو كتاب  الظنمنكش حاجي خليف  در 

الدين احود ابن علي بن احود الكازه ، فارسي لشوسسندبادناا »دهد: نس ت اي

يني ي القزويي افتخارالدين احود ال كرالدقايقي الورورودي ... و ترجو  بلغ  النما

شهاه العلواء ان  للحكيم الازرقي شهاعر اهن شهعراء طمغان... و رأيت بخط بعض

الولك نيسابمر ، للحكيم الازرقي الشاعر الف الفي  و شلفي »و :   11)«الك نيسابمر...

  12)...«شاه بن اخت طغرل السلجمقي لوا ابتلي بضع  ال اه طمغان

ا آب و تاب نقهل را ب الفي  و شلفي داستان نظم  الال ابل ابها هم از تذكره

  13)«.را ب  نظم كرد... الفي  و شلفي حكيم ازرقي »گميد: كند و اياي

رداخته  و پشاه صني  ب  نام طغاننند ت»گميد: شاه سورقندي نيز ايدولت

فخهر  و حكوهت عولهي از اصهنفات اوسهت. پنهدياندر  سندبادگميند ك  كتاب 

را تهألي   الفيه  و شهلفي م ازرقي كتاب آورد ك  ... حكيبناكتي در تاريخ خمد اي

  14)«.كرد...

طمر تهاب هوهانك، تألي  اين سندبادنااة انطمم»نميسد: استاد فروزانفر اي

 اند ق ل از اسلام بمده و از اين قطعة ازرقي:ك  آقاي قزويني تحقيق فرامده

 ي سندبادهرك  بيند شهريارا پندها  

 نيك داند كاندر او دشمار باشد شاعري  
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 هاي او را ياور دانش كنمان اعاني

 گر كند بخت تم شاها خاطرم را ياوري  

اند ك  ازرقي خيال داشت  اين كتهاب را انظهمم سهازد، ولهي ظهاهراش استن اط كرده

اي از امضمعات اذكمر را پراكنده گفت  و درصدد نظم اجوهمع بهمده اسهت پاره

 گميد:زيرا درضون يكي از قصايدش اي

 داستان طرف  كز اخ ار و از ااثال او  

 برگشايد ط ع دانا را هزاران داستان  

 گر ب  پردختن خداوند جهان فراان دهد  

 بنده اندر آتش انديش  نگذارد روان  

 پيش  راخداتي سازم ك  جان ارد دانش  

 نمن بقاي شاه جاويدان بواند در جهان  

باشد ولي نسخة آن ب  نظر نرسهيده  سندبادهراش اين داستان طرف  هوان ظا 

  15)»آن امجمد نيست. اند نشاني ازطمر ك  آقاي قزويني فرامدهو هوان

اين كتاب هم ب  حس  تحقيهق »نميسد: انظمم اي الفي  و شلفيةو دربار   

اهده سهم آن آا ديمان انمنهريقاي قزويني ق ل از ازرقي اعروف بمده و نيز در آ

است. پس احققاش اين كتاب از امضمعات ازرقهي نيسهت. آقهاي قزوينهي عقيهده 

شاه اصلاح و تهذي  دارند ك  اوكن است ازرقي در آن دستي برده و براي طغان

فيه  و الگميد: ازرقي ب  نظهم  هفت اقليمنومده باشد. ااين احود رازي در تذكر  
 پرداخت از اين قطعة ازرقي: شلفي 

 سخاي تم گردد ب  بنده پيمست  اگر  

 ز ان گسست  شمد دست سختي و حدثان  
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 اي توام كنمب  نام فرّخ تم قص   

 ك  تا ب  حشر اعاني از او دهند نشان  

 دليل قمت ط ع ان اندر اين اعني  

 ام بخماه و بخمانبس آن كتاب ك  ان گفت   

 كسي ك  راه كز اندر سخن ننان راند  

 مد جادويي كند ب  بياننم راه راست ب  

اش باطهل را انظهمم كهرده و نسه ت تصهني  و اصهلاح آن قطعه الفيه آيد ك  براي

   16)است.
 

 سبك و سيرت ازرقي

 بزرگوارا مانا طريق و سيرت من

 نه بر مثال و طريق جماعت شعراست

آيا ازرقي صاح  س ك و سيرت خاص خمد بمده يا بهر طريهق جواعهت 

گاه در ديمانش ادعاي سه ك خهاص ؟ خمد او گ شعراي عصر خميش رفت  است

 داند:دارد و هوننان ك  گاهي خمد را از عنصري و بلك  از هوة شعرا برتر اي

 عنصري در خدات احومد دايم فخر كرد  

  17)اي در شعر فتح رهريزان ك  دادش پاره  

 خماست گفتن ان خدايم در ايان شاعران  

 شاعريكز خداوندم ننين فخري رسيد از   

 اندر اين ايدان فخر اكنمن س ق ان بنده راست  

 گم در اين ايدان فخر آي ار تماند عنصري
  93)ديمان      



 63 ي، نوآور ستايشگرقازر

هاي شاعران  است و در ااا شايد بتمان گفت اينها هو  افاخرات و دعمي 

ههايي كه  از سه ك هاي كار او و بها تعري اجومع با درنظر گرفتن هوة ويژگي

تمان او را صهاح  سه كي خهاص قلوهداد كهرد. اريم، نويويژه س ك فردي دب 

هايي از نمآوري و خرو  از طريق اعومل آن عصر در كهار ها و رگ اگرن  جرق 

رنهگ و كمرسهمهايي كه  از دوردسهت كنيم ك  ايهن پرتمههاي كماو اشاهده اي

انداز راهي روشن و اتوايز را پهيش روي اها تصهمير شمد، نشمشعرش ديده اي

تهمان دورخيهزي بهراي هاي پراكنهده را ايقدر هست ك  اين جرق ااا آن كند،اي

ا تر ديد و آن را نقطة آغاز پروازي دانست ك  بعدهپرش و بال زدن در همايي تازه

 .نااند انجاايداي ك  عراقي ايباليد و باليد تا ب  س ك و شيمه

صهمرت هم ب  يهاي س ك هندي راتمان برخي از ويژگگاه ايهرنند ك  حتي گ 

خيهالي، باريهك آفريني، ناز رنگ در كار او سراغ گرفت. اثلاش اضهومنبسيار كم

الوثل يا اسهلمب اعادله  انديشي، و حتي شيم  اغراق و استفاده از توثيل و ضرب

هندي نيست، بلك  در شعر بيشتر شاعران  ها هم اختص س كك  ال ت  اين ويژگي

 شمد اثلاش:يافت اي هاي گمناگمن نيز كم و بيشدوره

 اندام شدآب گميي سالخمرده پير و سست  

 زان بياسايد ب  هر ده گام لختي بر گذر  
  13)ديمان،       

ك  هوين اضومن بعدها در س ك هندي رنگ و بمي خاص آن س ك را ب  خهمد 

 گيرد:اي

 در انتظار تم از بس ك  پير گشت نگاه  

 يدآز ديده تا اژه صد جا نشست  اي  
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 و يا:

 آفت حشوت نندان و تماضع نندين  

 آري افكنده بمد شاخ ك  بيش آرد بار  
  37)ديمان،       

* 

 ور ب  ناكام خمد از الكت خمد دور شدي

 الجا رسد اي ش  ب  كوالكت و كام تم زان

 شاخ باريك جداگان  درختي نشمد

 تا ن رندش و جايي ننشانند نهال
  51)ديمان،     

* 

 غرّان نشم كمد  مسز بانگ ك

 هوي احمل شد اندر رحم اادر

 سان تير بگذشتب  ديگرسم از آن

 ك  از تيزي نيالمدش ب  خمن پر
  19)ديمان،     
  * 

 گر عكس تيغ تم ب  هما روشني دهد

 ارواح كشتگان شمد اندر هما فگار
  27)ديمان،     

* 

 نرخ نرخ ، ابر پن  ، رشتة باران كناغ

 آورد زال روزگار ريسي طرف  پيشدو 
  41)ديمان،     
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ط عي تمانا و اقتدر دارد، »نميسد: استاد فروزانفر درامرد س ك ازرقي اي 

كند ك  بعضهي پسهنديده و بعضهي ناپسهنديده اسهت و تش يهات بديع اختراع اي

طمر تركي ات و اسالي  اط مع و نااط مع ك  اخصمص ب  خمد اوسهت در هوين

گهردد و به  جهماب طريقة شعر گرد س ك عنصهري ايشمد در ديمانش ديده اي

 هاي او را با الفها  آنهها و بهدون الفها  آنههاقصايدش نظر دارد و اعاني و زاين 

دانهد. از اعهاني علوهي و هو  خهمد را از عنصهري برتهر ايبرد و با اينكار ايب 

دليهل نيهاورد و اگهر اخصمصاش رياضي شعرش خالي نيست  ولي بر دعاوي خمد 

آيهد و به  هوهين جههت و به  سه   ياناش استدلال كند خهمب از عههده برنوياح

شوار و خطاهاي اعنمي ك  ديمانش بدان ان اشهت  و تصنعات بسيار و تكلفات بي

و بعدها س   تضييع شعر گرديده و برخلاف ادعا و تمقع خمدش عنصري را از ا

  18)«.دهيمبرتر گرفت ، ترجيح اي

نة س ك ازرقي اعتقدند: در ايان شاعران اواخر دكتر شفيعي كدكني در زاي

قرن پنجم ازرقي ب  علت بعضي توايلات خاص ك  در ارائة صمر خيهال خهميش 

داشت  داراي تشخص و ااتيازي است و اين خصمصيت كه  تصهميرهاي او را از 

اعروف اسهت و « تش ي  خيالي»كند، نيزي است ك  ب  عنمان اعاصرانش جدا اي

هايي از اين نمع تصاوير وجهمد ر اغل  گميندگان دور  ق ل نومن ك  در شعبا اين

گمنه  صهمر خيهال دارد، تكرار آنها در ديمان وي و نيز افراطي ك  او در خلق اين

انهد. داشت  س   شده است ك  بعضي از اهل ادب شعرش را امرد نقد قهرار داده

ستداران صنايع ننان ك  رشيد وطماط ه ادي  برجستة قرن ششم ه ك  خمد از دو

بايد كي ننانك اش   امجمدي بمد حاصهل در »... بديع است در باب وي گميد: 

ب  نيز امجمدي بمد حاصل در اعيان و ال ت  نيكهم و پسهنديده نيسهت، اعيان اش  
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كنند: نيزي را تش ي  كردن، ب  نيزي كهي اند و اياين كي جواعتي از شعرا كرده

ك  انگشت افروخت  را ب  درياي   در اعيان نناندر خيال و وهم امجمد ن اشد و ن

اشكين كي ام  او زرين باشد تش ي  كنند و هرگز در اعيان نه  دريهاي اشهكين 

امجمد است و ن  ام  زرين و اهل روزگار از قلت اعرفت ايشان به  تشه يهات 

جنس اسهت و و در شعر او هوة تش يهات از اين اند ازرقي افتمن و اعج  شده

و اين سخن رشيد ك  نوايند  واقعيتي است از جهتي دور از حقيقت «. يايدكار نب 

گمن  نيست و بسياري از تشه يهات او در است  زيرا اجومعة تش يهات ازرقي اين

  19)اسلمب تصاوير گميندگان دور  ق ل است.

هاي قصهيده»انهد: در اين امرد آوردهالفصحا اجوعو دكتر اصفا در حاشية 

تقليهد طريق عنصهري و فرخهي سهاخت  شهده و شهكل آنهها به   ب ازرقي بيشتر 

ههاي آن دو را به  هاي آن دو شاعر است. گاهي اسهلمب سهخن و تركي قصيده

عين آورده  ولي ابداع و ابتكار او را از حيث طرح اضومن و تش ي  و گاهي قمت 

پيروان تمان انكار كرد. در شكل و طرح قصيده، ازرقي از ط ع او را در وص  نوي

اي ايجهاد خصمص عنصري و فرخي است و طهرح تهازهشاعران عصر شاهناا  ب 

ها و در بعهض تع يرههاي تهازه اي تش ي نكرده و راه نمي نيافت  است تنها در پاره

هاي تهازه قدرت خمد را نشان داده است. اگرن  تش ي  و تع ير و بعض اضهومن

گي قابل تمج  است و ابتكار و امج  ااتياز س ك ازرقي نشده، ولي از جهت تاز

دههد. به  طريهق عنصهري قدرت او را در ع ارات و اضومن و تخيّهل نشهان اي

ههاي او وصه  ط يعهت و گرايهد. در تغزّلستايد و ب  راه فرخي ب  تغهزّل اياي

هايش غل   هاي زي ا بر اعاشق  و ديگر امضمعهاي نسي  در اديح تجسم انظره

و نشر و قل  اطل  بيشهتر رغ هت نشهان   يعي ب  لهاي بددارد. در ايان صفت
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تمان بازي در شعرش ايهايي از كلو داده. گاهي ب  تكل  گراييده و گاهي نشان 

انديشي او در اضومن اقداة خار  شدن شهعر را از سه ك يافت. دقت و باريك

ههاي دهد... و از حيث فكر و دقهت در اضهومن و دورپردازيخراساني نشان اي

   20)«. اصطلاح عراقي در سخنش آشكار استزاينة س ك ب  تخيّلي

گاه گ   21)دك  در آن اشارتي ب  شيم  ازرقي شده بم السحرحدائقعلاوه بر 

 الال ابل ابشمد. اثلاش در در كت  قديوي ب  طريق شعري ازرقي اشاراتي ديده اي

ريه  و ديهمان او خهمد به  توااهت غ»گمن  تمصي  شده اسهت: شعر ازرقي اين

، شهوس الوعجهمو هوننين در   22)«.عجي  است و تش يهات و نمادر او دلفري 

هد قيس در نند امرد ب  شعر ازرقي تعريض و اشاره دارد و گاهي ب  عنهمان شها

 و شهعرا از»اي از او آورده اسهت: براي صنعتي و گاهي هم ب  عنمان انتقاد نومنه 

 ر ننين بمدي تم ننيني و تم راپيغاا اند كي اگر اعجز فلان اين جنس بسيار گفت 

فته  ننين است و اگر فلان پيغاا ر ننان كرد تم ننين كردي  ننان كه  ازرقهي گ

 است:

 اگر تخت سليوان را هوي صرصر خداوندا  

 كشيد اندر هما بر آن ب  نام قادر داور  

 ط ع گردوني هوي در زير ران داريتم آتش  

  23)ر پاي او صرصركي اندر دست او ابر است و اند  

 ... و از  24)و اين جنس اطلاقات خمد نزديك اربهاب براعهت ناپسهنديده اسهت...

 اقاطع ناپسنديده ازرقي گفت  است:

 تر از سيصدهويش  تا ن مد صد فزون  

 هويش  تا ن مد پنج برتر از پنجاه  
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 ب  دست و ط ع تم تا زنده باد جام و ادب  

 د افسر و گاهب  فرّ و نام تم پاينده با  

 بانگ رود سال ب  سالب  ياد گمش تم بي  

 جام باده ااه ب  ااها اد دست تم بي  

در اين دعا دو عي  است: يكي اعنمي يكي لفظي  ااا اعنهمي آن اسهت  

 و بيكهاري« ا اد كي نه  به  ههزل»كي گفت  است هويش  در بطالت باش و هرگز 

ت   است ا اد گمش تم و ا اد دساشغمل باشي ... و عي  لفظي آن است كي گفت

  25)«.تم و اين جنس سخت ناپسنديده است...

 كنيم.نظر ايو امارد ديگر ك  از آوردن آنها صرف 
 

 عناصر شعر ازرقي

 تصوف است همانا طريقت گل سرخ ...»  

 آتش ...جامة باغ سوخت بي»  

 سرد است و مسافتي است تا فصل بهار ...»  

 بادا همه طلوع ...خورشيد را براي تو »

كس باور نكند ك  اين اصراعها و اصراعهايي از اين دسهت از شايد هيچ 

آن شاعري از قرن پنجم باشد. آن هم شاعري ك  شايد تهاكنمن بسهياري از اهردم 

اند پس از شنيدن نااش شاعري اهداح اسوش را هم نشنيده باشند و يا اگر شنيده

ذهنشان تداعي شهده اسهت. و يها شهايد و درباري با شعري اتكل  و اتصنع در 

گوان كنند ك  اين اصراعها را يكي از پيشگااان شعر نم يا شاعران س ك هندي يا 

عراقي سروده است. ااا شعر، شعر است و زي هايي زي اسهت و فراتهر از ارزههاي 

جم و زي اشههناس را بهه  تسههليم كنههد و دلهههاي حقيقههتزاههان و اكههان پههرواز اي
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اعها و اصراعهايي از اين دست، اگرن  در كار شاعر كم است دارد. اين اصروااي

 گم اعرفي كند.ولي آنقدر هست ك  او را شاعري نمآور و تازه

 هما نم بيشة الواس گردد از شوشير ...»  

 ركاب ارك  او بر كرانة خمرشيد ...»

 ز آب تيغ تم آتش گرفت  جان عدو ...»

 خمرشيد ب  هوت بلندت ااند»

تنهايي شعري كمتاه تمانهد بهمد. و ال ته  اصراعها و بيتها ب  بعضي از اين 

 بست  ب  اين ك  ن  تعريفي از شعر داشت  باشيم.

اها در اين اختصر جاي آن نيست ك  ب  تعري  شعر و سير تحمل آن بپهردازيم. ا

كم اعيارها و عناصري درنظر بگيهريم جاي آن است ك  براي شناخت شعر دست

وهالي ه ن بتمانيم شعر اين شاعر را امرد بررسي ه هرنند اجتا از زواياي گمناگم

 قرار دهيم.
 

 انديشه

نظران و انتقدان اتأخر عنصر انديش  را در تعري  اگرن  بعضي از صاح 

ر داند، ااا انديش  يكي از عناصر اصلي و اهم شعر است ك  از ديرباز شعر نياورده

انهد.   خهميش آوردهر پيشاني تعريهاند آن را دتعريفهايي ك  قداا از شعر داشت 

يشه  ... و ااا اند نهار اقال و نظااي عروضي در  الوعجمازجول  شوس قيس در 

ااية شعر را در بهر ب  صمرت كلي و عام افهمم فرهنگ و ب  صمرت خاص درون

ااي  غال اش به  صهمرت غيراسهتقيم از شهعر دريافهت گيرد. اين فرهنگ و دروناي

 شمد.اي

ته  رنگ باشد. ال قي، انديش  شايد يكي از عناصر ضعي  و كمدر شعر ازر
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طمر استقيم ب  تعلهيم علوهي خهاص در اراد اا از انديش  اين نيست ك  شاعر ب 

اي است كه  از صهافي عاطفه  و تخيّهل شهاعر شعر بپردازد، بلك  انظمر، انديش 

 خمبي درآايخت  باشد.گذشت  و با عناصر ديگر شعر ب 

 وهايي از انديشة شاعر را در ابياتي ك  به  انزلهة ااثهال نشان شايد بتمانيم 

 حكم تمانند بمد، بيابيم:

 بيم و آاال شها در عق  يكدگرند  

 گ  ز آاال رود بيم و گ  از بيم آاال  
  52)ديمان،       
 پيمست  ز دست نيكمان باده خمري  

 باد است غم جهان نرا باد خمري؟  
  105)ديمان،       
 روي شكل و صمر آداي نم يكدگرند ز  

 ند باز ب  حكم ازل نم يكديگرين   

 بلي نعاا  و طمطي دو طايرند وليك  

 غذاي اين شكر آاد غذاي آن اخگر  
  23)ديمان،       

هوننين شاعر گاهي از دانشهاي اتهداول زاانهة خهميش ااننهد فلسهف  و 

ت كه  بهازهم ننهدان هاي خهمد بههره بهرده اسهپردازيرياضي و نجمم در خيال

 بخشد:گسترش يا عوق و ارتفاعي ب  انديشة شعرش نوي

 ستان تمط ايع گر خ ر يابد ز سهم جان  

 ار آثار ط ايع را غرض بگريزد از جمهر  
  10)ديمان،       
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 ب  شوشير او باز بست  است گيتي  

 عرض باز بست  است لابد ب  جمهر  
  12)ديمان،       
 مد و خماست  بخشي ب  ج راختيار تمست ج  

 زين نكمتر كس ن يند حكم ج ر و اختيار  
  25)ديمان،       

 خداوندي كجا كمت  نوايد  

 ب  پيش خطي او خط احمر  
  19)ديمان،       

 است باد اندر شورزين س   نمن طلق حل كرده  

 تا از او در كيويا صنعت نوايد اهرگان  
  38)ديمان،       

تمان از آداب و رسمم و عقايد اجتوهاعي آن طمر غيراستقيم ايو گاهي ب 

  تمان در اين بيت، عقيدزاان در اشعارش سراغ گرفت  ب  عنمان اثال احتوالاش اي

 ااعة اهابرتري داشتن اولاد پسر بر دختر را ك  در آن زاان و شايد هنمز هم در ج

 رواجي داشت  و دارد، دريافت.

 تابدشعاع درخش تم بر هرك    

 ايد ز اولاد آن دوده دخترين  
  12)ديمان،       

آورد نيهز گاه در قصهايدش اهيهاي استقيوي كه  گه در پندها و نصيحت

هايي از انديشة شاعر را دريافت و ديدگاه او را نس ت ب  زنهدگي و تمان جلمهاي

 فلسفة حيات شناخت:
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 يار را حاضر كني در دي بهارت حاضر است  

 تر از ديدار يار؟ز بهاري خمشكي بمد هرگ  

 با گلستان شكفت  بر سر سرو بلند  

 بازي كن اكن ياد از گلي كايد ز خارعشق  
  43)ديمان،       
 ننين نهادكار جهان خداي جهان اين  

 نفع از پي گزند و نشي  از پي فراز  

 گم كار نند روز برآشفت اندكي  

 نيكم شمد ب  بخت خداوندگار باز  
  44)ديمان،       

ي ويژگي ديگر انديش  در شعر ازرقي ه ك  شايد ويژگي بيشتر اشعار اهدح

سرا باشد ه اين است ك  بيشتر نگاهشان اتمج  سهليق  و پسهند و شاعران اديح 

مد ي اگر خهدربار بمده است و ب  دلايل بسيار ارت اط آنها با اردم كوتر بمده و حت

هاي رايج در شعر آن زاهان و يها پسهند ير شيمهتأث اند، باز تحتزيست در فقر اي

اخاط ان خاص، شعرشان رنگ و بمي فرهنگ دربار گرفته  اسهت كه  ايهن نيهز 

بيني شاعر باشد. درامرد ازرقي نيز ننهين اسهت تماند جدا از انديش  و جهاننوي

هاي شهعر او سهيوين اسهت و نرگسهش از اشهك و درخهت پروان »بينيم: ك  اي

اش از الواس و اارهاي شهعرش هاي آن از عن ر و بيش و كشتيعرعرش پملادين 

استخمان و سمسوارش نيز زرين اسهت پيكر پيروزهنيز زرين است و ثع انش سيم

گمن  تصهميرهاي او اش سيوين و خلخال آتشين و اينو آسوانش عقيقين و بيض 

  26)«.يادآور قصرهاي جادويي افسان  است

هاي قديوي ولهي زه و بكر و يا حتي از انديش هاي تادر اجومع از انديش 
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 اصيل و انساني و اجتواعي در اشعار ازرقي نندان خ ري نيست.
 

 خيال

ترين عناصر شعر او خيال است بها وجهمه گمنهاگمن آن. و يكي از برجست 

افكنهد كه  كند و ساي  ايننان خيال بر عناصر ديگر شعر غل   ايگاهي حتي آن

پيند و اخاط  در رسيدن ب  اعني دنار ها و اجازها ايرهشعر در گرداب استعا

جنيقهي شهعر او را از عصهر و ناشمد. خيال شاعر گهاهي هونهمن سرگرداني اي

كنهد، يعنهي از سهادگي و روانهي گيرد و ب  نند قرن بعد پرتاب ايزاانة او براي

شمد و تش يهات و بيان ط يعي و تصاوير نزديك ب  ط يعت دور  خراساني دور اي

ك  در ايانة راه ب  وادي س ك عراقهي فهرود آيهد سهر از سه ك هنهدي بدون اين

 هايي از آن را آورديم.من آورد ك  پيشتر نودراي

خصمصيت ديگر تصميرهاي او كمششي اسهت كه  در راه كشه  نهمعي »

گمن  با تصرفاتي ك  در قداا دارد، و بدينارت اط انطقي يا استدلال در صمر خيال 

دارد. ايهن كند تكراري بمدن آنها را از نشم خماننده پمشيده ايتصاوير ايشان اي

اامن صمر حسي قداا اغل  تصاوير او را در نمعي پرسش و تداعي انطقي در پير

رو در ديمان او با ط يعت زنهده و اتحهر  برد و از ايناحم فرو ايزپينيدگي و ت

هاي او اانند اغل  اعاصرانش بيشتر در زاينة اسوا شميم. استعارهكوتر روبرو اي

هاي و تركي ات اسوي است و تصرف در حمز  اعاني فعلهي كوتهر دارد. اسهتعاره

در ديهمان او به  وفهمر ديهمان « ديهد  غرايه »و « خدنگ فكرت»اضافي ازق يل 

طمر اسعمد و بمالفر  نيست، ولي در شعرش نمعي ديگر از تركي ات استعاري ب 

گمن  تركي ات رود و اينشوار ايشمد ك  تاحدي، ااتياز شعر او ب فراوان ديده اي

شهمد و رد تمجه  بسهيار واقهع اياهم بعهد هاياستعاري در شعر گميندگان دوره
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هاي كند و در شعر حافظ نيهز نومنه ها افراط ايگمن  استعارهنظااي در خلق اين

و « ياقمت گهل فهروغ»تمان يافت. ازق يل گمن  تركي ات را ب  فراواني ايعالي اين

ارجهان فهروغ »و « خيل صهاعق  حوله »و « كارارجان لال »و « نس گل ارغمان»

« سيورغ صه ح»و « نهرهالواس آب»و « فال قضا پيمند»و « نا نهاد برگاي»و « لال 

ك  در اغل  آنها پيمند تصميري و جن ة اشابهت كاالاش رعايهت شهده و از اقملهة 

 تركي ات اضافي اعاصران او نيست.

 جن ة انتزاعي تصميرهاي او قمي است و خنجر را در اغز نمن جهل انهدر

هها در نها و سهتا  گل نر دل نمن دانهش در دل دابيند و ناو  را دسر نادان اي

دان هونهمن يقهين باادادغرق  در گهر است اانند خاطر اداح اير ... و اس ش راه

است و دور رو هونمن گوان و ال ت  اين خصمصيت در شهعر اغله  گمينهدگان 

 شمد.نيو  دوم قرن پنجم ديده اي

ر اسهت و بهرخلاف در اغل  تش يهات او عاال اغراق داراي اهويت بسهيا

تصميرهاي گميندگان دور  اول و حتي بعضي تصهميرهاي گمينهدگان نيوهة اول 

كمشيدند هرنيز را در برابر هوان اشاب  دقيق و ط يعي و حسهي قرن پنجم ك  اي

كمشد ك  هرنيهز را از آننه  هسهت، حتهي در تشه ي ، ك  دارد قرار دهند، او اي

 تر كند.تر و نيرواندتر و پررنگوسيع

برروي هم نمعي صنعت و دوري از ط يعت و واقعيت، تصاوير شهعري او 

 اند ه و براي اخاط ان اصلي شهعررا براي اردم آن روزگار ه ك  شيفتة تصنع بمده

تهدريج انهد، تهازگي داده ولهي راه و رسهم او ب ك  جوعي از ط قهة اشهراف بمده

  27)«.فراامش شده و دن الش را كسي اداا  نداده است

تماند در حمز  خيال قهرار بگيهرد. بيشهتر به  نايع بديع اعنمي ك  اياز ص
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 اغراق و ا الغ ، حسن تعليل، ايهام، تضاد و تناس  و حسن تخلص تمج  دارد:
 

 اغراق و مبالغه

 ز آسي  نعل خنگ تم اندر زاين جنگ  

 بر آسوان زاين دگر سازد از غ ار  
  27)ديمان،       

 وشني دهدگر عكس تيغ تم ب  هما ر  

 ارواح كشتگان شمد اندر هما فگار  
  27)ديمان،       

 

 حسن تعليل

 از آن ب  قمس قزح ابر سرخ و زرد شمد  

 گاها كند گ هك  از سخاي تم انديش   
  86)ديمان،       

 هلال شكل ز نعل سوند او گيرد  

 بدين س   ز خمف ايون است شكل هلال
  48)ديمان،       

  

پينيهدن افعهي به  »انگيز اسهت. ربهاعي اهي بسيار بهديع و شهگفتتش يهاتش گ

« تشه ي  عكهس»هاي راستي از آن او باشد، از زي اترين نومن اگر ب « كوندت ااند

روشني آشكار نيست اش ّ  كدام است و است و هوننين در بيتهاي زير ك  گاه ب 

ات افقهي بهالاتر از تعارگمنه  تشه يهات و اسهب  كدام. بسا ك  شهاعر در ايناش ّ ٌ

 و تش ي  و تغزّل پيش نشم داشت  است:« اريخ»يا « لال »تمصي  
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 تا لال  نمن حسين علي غرق  شد ب  خمن  

 گل هونم شهربانم بدريده پيرهن  
  59)ديمان،       

 رفتندتيزپايان تخيّل، ك  س ك اي  

 هو  را در حرس عالم بالا ديدم  

 خ استحيدر رزم فلك را ك  نس  اري  

 عاشق شيفتة زهر  زهرا ديدم  
  55)ديمان،       
  

تمانهد اوهدوحان راند ك  ايسير ايننان س كاگرن  اين تخيّل تيزپاي را گاه آن

ح هو  در هوين سطزايني را در جايگاهي برتر از آسوان ستايش بنشاند، ااا با اين

 داند:نوي هاي برتر از ستايش رااه قل ااند و گميي راي

 فكرت اا در خمر تم نمن ستايد ار تم را  

 زان ك  تم در فكرت اا از ستايش برتري  
  92)ديمان،       
  

سازي شاعر ازنظر قمت و فشردگي، اغهراق و تأكيهدي كه  در ايهن شيم  تركي 

عر فشردگي نهفت  است، نيز درخمر تمج  و بازنگري است ك  در بررسي زبان شا

 پردازيم.بدان اي
 

 عاطفه

هاي شخصي، «ان»هاي شاعران  را ب  س  گمنة «ان»اند اگر ننان ك  گفت  

هاي بشري تقسهيم كنهيم، و عماطه  ههر شهاعري را «ان»هاي اجتواعي و «ان»
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گوان از شاعران دستة اول اسهت، نهرا كه  ، ازرقي بي 28)اي از ان او بدانيمساي 

شهمد، زيهرا او نوينومنة قابل تمجهي از عماط  دو دستة ديگر در شعرش ديده 

شعر خمد را در نارنمب عماط  شخصي خمد و اودوحان احدودش احصمر 

 كرده است.

ننان والا و اتعالي است شمد ك  عماط  شخصي شاعران آنال ت  گاه اي 

  ك  خمد ب  خمد زبان حال جااع  و بلك  بشريت در زاانهها و اكانههاي اختله

حتي شهاعران دسهتة دوم و سهمم نيهز اعر ششمد و اعوملاش هم ننين است ك  اي

درواقع عماط  جااعه  و انسهان را از ديهدگاه عماطه  شخصهي خهميش بيهان 

نشيند. ااا عماط  شخصي كنند و ننين است ك  شعر آنها بر دل اردم هم اياي

هاي اهادي زنهدگي اثهل ترين خماسهت شاعر امرد بحث اها گهاه تها حهد نهازل

 كند.وسيلة شعر سقمط ايدرخماست شراب و اس  و زر و سيم ب 

كنهد كه  خماسهتة خهمد را حتي در اين دريمزگي هم غال اش فرااهمش اي

قيم بپيند و آن را بپمشاند  بلك  است« حسن طل »لاي حرير با پرد  زي ايي از لاب 

 كند:و صريح از اودوح خميش طل  اي

 دست سراا فرو دريد و سترد 

 كسمت شاخ و صنعت نمروز 

 تومز كني گر زاستان ان 

 باز رستي ز بنده تا ب  تومز 
  45)ديمان،      

 ان بيناره را ن  بايد كرد  

 ك  ندارم ب  خان  دو بز لنگ  
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 گر هزاران  نقد شد ورن   

 شكّر ان كند زاان  شرنگ  
  45)ديمان،      
   

 جميم شرابخمانم كتاب و تا هويتا هوي

 ام در برگ ره جفتي ركابهم تمقع كرده  
  95)ديمان،       

 شرابشان برسيده است و بنده دراانده است  

 خدايگانا تدبير بنده كن ب  شراب  
  95)ديمان،       
 

حال در اقام ادعا و افاخره خمد را شاعري با ط ع انيع و عزت ااا در عين

 داند:نفس اي

 نگيرم از ق ل جاه خدات اعيان  

 نگميم از جهت اال ادحت ارذال  

 بندگيت رضا دادم از عقيدت دلب    

 ب  دوستيت جدا گشتم از عشيرت و آل  

 جهان پير نم ان يك جمان برون نارد  

 سالبلندهوت و بسياردان و اند   
  51-50)ديمان،       
   

 زيرا ك  نمن ب  شعر نوايم شكار باز

 ننگ آيدم ربمدن اردار نمن زغن  
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 در ادح ناكسان نكنم كهن  تن ب  درد  

 زان با  نايدم ك  بمدكهن  پيرهن  
  63)ديمان،       
 

الط ع يعاستاد فروزانفر هم با تمج  ب  ننين ابياتي است ك  او را شاعري ان

  29)كند.كسان تن كهن  نويسازد و در ادح ناپيرهن ايكند ك  ب  كهن تمصي  اي

قمل قي ب رسيم ك  شايد ازرجا اياگر بخماهيم اين تضاد را حل كنيم بدين

 خمدش از عقيدت دل ب  بندگي اين شاهان رضا داده است، هرنند عماال ديگهر

هاي خاص جمااع آن روز و اعيارهاي رايهج نيزي شاعران، ويژگياثل فقر و بي

گمن  ادايح را نيز ن ايد ازنظهر دور داشهت. ااها نهمن آن زاان و عادي بمدن اين

 هاي ااروز نيست ب  سر بحهث خهمدغرض اا نقد اخلاقي شاعر، آن هم با اعيار

گرديم و از ديدگاه عاطف  و نگمنگي كهاربرد آن در شهعر شهاعر به  ايهن باز اي

 نگريم.امضمع باز اي

پيراي  وص  حال خميش را سروده است، گاهي نيز شاعر بسيار ساده و بي

اي حقيهر و دردي كمنهك ولي نمن احساس و عاطفهة او برخاسهت  از خماسهت 

گيرد و در هاي بلند جاودانگي، اهتزاز و او  ننداني نويبر فراز قل است شعر او 

 غلتد:هاي دريمزگي فرو ايپايان قصيده دوباره ب  حضيض هوان دره
   

 يك نيو  عور خميش ب  بيهمدگي ب  باد

 داديم و ساعتي نشديم از زاان  شاد  

 از گشت آسواني و تقدير ايزدي  

 ننين ا ادبر كس ننين ن اشد و بر كس   
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 كش از ارد دانش استبا روزگار كين   

 با قسم ان ز دانش ان كوتر اوفتاد  

 امتر كجا قدري وام كردهوين طرف   

 نژادبار سگاز اردم بخيل س ك  

 تر ك  نشم بوالم ز خماب خمشزان پيش  

 در خان  گيردم ب  تقاضا ز بااداد ...  

 اين است حال بنده و صد ره از اين بتر

 تدبير حال بنده بساز اي يگان  راد
  8)ديمان،       

ك  هرنند عنصر عاطف  ننان ك  ديديم خمد ب  خهمد در سخن ديگر اين 

گمن  شعرها ضعي  و نااحسمس است، پينيدگي زبان، خيال و كثرت صنايع اين

كند، ااا در اهماردي كه  هم در كار انتقال اين عماط  اختلال و تزاحم ايجاد اي

تر شمد و خيال نندان پينيهده نيسهت عنصهر عاطفه  قهمين ساده و روان ايزبا

 شمد:احساس اي

 اا را ز اناع اين جهان بمد  

 آشفت  دلي نم زل  پر خم  

 بمياننمن سن ل زل  اشك  

 قرار و درهمشمريده و بي

 آهيك لحظ  ن مد سين  بي

 نميك لحظ  ن مد ديده بي
  55)ديمان،      

اينجا هم وزن ضربي و آهنگيني كه  انتخهاب شهده اسهت آن ههم بها  ك  ال ت  در
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كاهد اگر در دو اصراع اي كمتاه و بدون اصمت بلند از تأثير عاطفي كار ايقافي 

ب  القاي حس شاعر و ايجاد فضهاي « آ»و « اي»و « او»هاي آخر ك  تكرار اصمت

 انگيز كوك كرده است.غم

گهر صهويوي و راسهتين باشهد و از ك  عاطفهة شهاعر اتر ايننكتة ظري 

م خهمد احساسي صادقان  سرنشو  بگيرد اعوملاش در بيان هم ابزارها و عناصر لاز

كند و اتناس  با حالات روحي و عماطه  درونهي عناصهر بيرونهي را را پيدا اي

ت و يها به  گيرد، ااا در عكس ايهن حالهكار ايگزيند و ب طمر ناخمدآگاه برايب 

 س ك و زبان شاعر، بمي تكل  و تصنع بيش و پيش از هر حس دلايل ديگر اثل

هم كوك تنها در انتقال عاطف  ب رسد. حس و بيان ن ديگري ب  اشام اخاط  اي

كنند. اثل كنند، بلك  اخاط  را در گرفتن حس دنار تعارض و دوگانگي اينوي

د، ولهي سهيم وزري شهكايت داراين قسوت از قصيد  زير ك  شاعر از سراا و بي

براي بيان اين حس از عناصر پرزرق و بهرق و نااتناسه  بها حهال خهمد كوهك 

 گيرد.اي

 ست سرها كردهدوش اندر ننگ سراا قص  

 ست زارها كردهدوش اندر زير باران نال  

 باريد سيم و بنده با روي نم زرابر اي 

 وارزري سيواببمد لرزان تا ب  ص ح از بي 
  24)ديمان،       

 

 ستدر عشق بتي دلم گرفتار شده  

 ستوز فرقت او رخم نم دينار شده  
  97)ديمان،       
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 سرشك از آن ك  بتمرويم و سيوينبنفش   

 ز سيم خام برآرد هوي بنفشة تر  
  23)ديمان،       

جاي اينكه  تناسه  حهال و اقهال را درنظهر بگيهرد، گمن  امارد، شاعر ب در اين

تر بمده و آن نيزي است ك  از ايت كرده ك  لابد برايش اهمتناس  ديگري را رع

شمد خماهد، يعني زر و سيم براي رعايت تناس  روي او نمن زر اياودوح اي

و سرشكش سيوين، ااا سرشك سيوين پيش از آن كه  هوهدردي و يها غوهي را 

 سگر بيان حهحال آن ك  ا آورد.براي اا تداعي كند زي ايي اشرافي را ب  ذهن اي

گوان در بيان هم خمد به  خهمد عناصهر و عاطف  براي او اهويت بيشتر داشت بي

 شد.اتناس  با حال و اقام برگزيده اي
 

 زبان

نظران زبان نيز يكي از عناصر اهم شعر است  نندان ك  گهاهي صهاح  

اند. زبان ازطرفهي ظرفهي اسهت تعري  شعر را هوين برخمرد تازه با زبان دانست 

گر عاطف  و تخيّل را در خميش جاي دهد و از سمي ديگر، روي دي براي اين ك 

سكة انديش  است و از نند جهت قابل بررسهي اسهت: ههم از جههت كويهت و 

بنهدي و سازي و هم از جههت جول كيفيت داير  لغات شاعر و نگمنگي تركي 

ن گها  واژنحم  قرار گرفتن اركان جول ، زبان ازرقي زباني تقري اش انسجم بها دايهر

بندي شعرش غال هاش دور از شهيم  احهاوره و زبهاني نس تاش وسيع است. نحم  جول 

شمد. در اماردي ك  پيراي  ايگاه ساده و روان و بيفخيم و اصنمع است  ال ت  گ 

هاي خيهال و شهمد و از پينيهدگيزبان شاعر ب  شيم  سهل و اوتنهع نزديهك اي

 :عي و صويوي استااند زباني ط يصنايع اتكل  لفظي دور اي
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 خمش و نكم ز پي هم رسيد عيد و بهار  

 تر ز پار و از پيراربسي نكمتر و خمش  

 ز روي پيري گلزار نمن زليخا بمد  

 دعاي يمس  گشت آب در گلزار  

 ص ا ب  سمي گل سرخ بمد وقت سحر  

 روان ز شاخ ننارسواع بل ل روشن  

 تصمف است هوانا طريقت گل سرخ  

 واراع بدريد جاا  صمفيك  بر سو  
  30)ديمان،       

 تا آتشي است جااة خمرشيد گرم او  

 كارتا ناخمشي است پيشة افلا  خام  

 خمرشيد را براي تم بادا هو  طلمع  

 وافلا  را براي تم بادا هو  ادار  
  45)ديمان،       

 سخن توام كن و سمي آفتاب فرست  

 بخمانبدو سپار و بگميش ك  پيش اير   
  77)ديمان،       

 الايك بر هما آواز دادند  

 ز شادي وز شگفت: الله اك ر  

 اي باشد خداييشجاعت هدي   

 رستيلان را در دااغ و دل ا  
  20)ديمان،       



 84 37/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

زبان شعر او گاهي بسيار امجز و فشرده است و نند جوله  را در يهك  

 گنجاند:اصراع اي

 پيام ان ز ايدر عنان بتاب و بدو بر  

 بنشين، بگم و بشنم، برگرد و پاسخ آر  
  28)ديمان،       

  در كهو گاهي در تنگناي قافي  و وزن دنار لغزشهايي شده است  اثلاش اين بيت 

 فرو غلتيده است:« الضديناحتول»اثر نارسايي زبان در ورطة 

 اگرن  ااية اهريون است كفر و ضلال  

 اهريوندار گردد ب  نمر راي تم دين  
  61)ديمان،       

هاي فراواني در هر بيت ارائه  ساز ك  تركي ازرقي شاعري است تركي  

گيرد بدون تغيير، و هم با تغييراتي آنهها را هايش را هم از قداا ايدهد. تركي اي

 سازد ك  خاص خمد اوست.سازد و گاهي نيز تركي ات كاالاش بديع اينمتر اي

بندي ركي ات و تع يهراتش را در ننهد دسهت  تقسهيمبراي آشنايي بيشتر ت 

 آوريم:هايي ايكنيم و از هر دست  نومن اي

نهها امسهيقيايي آ تركي ات آهنگين ك  در آنها بيش از هرنيز جن ة ـ ال  

شمد. اين تركي ات از كلواتي حاصل شده است كه  اعوهملاش بها يهك احساس اي

اي در انهها گمن واهنگي اصمات ب آوايي حروف و هشمند و با همحرف آغاز اي

 شمد.احساس اي

آهنگ، نيهاز، ابهر آسهواناثر، آفتاب، آسوانداررنگ، آسوان ساي آب آتش

سهپهر هاي نمر، تا  تار  جمزا، نهرخ نن هري، درنگهي لنگهر، دل دجّهال، پرده

بار ، سمسن سيوين، سهمهان بار، )سرب سيوا سحاب سيمسعدادار، سحاب سيم
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سرشهك، سهيوين سهنان، سيورغ ص ح، سيم سخا، سيوين سپر، سيوين اندود،سيم

گاه، گرز گاوسر، گنج گاو، لالة لؤلؤنس ، لؤلؤ لالا، گام امر بهر شيرشكر، گردون

 ارار و ...

آايز و اؤكد ك  غال اش فشردگي و قهمت و اغهراق در ب ه تركي ات ا الغ 

 اند:مردهاصطلاحات فلسفي گره خ شمد و بيشتر هم باآنها حس اي

ههم، لب زلال، بقاي كام و اراد، جان آاث ات شادي، از ستايش برتر، بذل 

جان اصمر، جان نشاط، جفت آسوان، جمهر اث ات و نفي، جمهر نصرت عرض، 

فهي دگرِ باد ص ا، ذات صيانت، روانِ بزرگي، عدوي زر و در، عين سهخا، عهين ن

ركهاب بها سهيم و زر، هماندوه، فناي آز و نياز، نفي حزن، ههلال حهزن، ههلا  

 نژاد با كفايت، اعيار نژاد، اكسير سخا ...گمهر با خرد، همبزرگي، هم

انظههمر از تصههمير پارادوكسههي »  ه تركي ههات پارادوكسههي و اتضههاد: 

كننهد  تصميري است ك  دو روي تركي  آن ب  لحا  افهمم يكديگر را نقض اي

  «. 30)سلطنت فقر»اثل 

 هات آن ك  تركي ات پارادوكسي داشت  باشهد تركيك  ال ت  ازرقي بيش از 

 اتضاد دارد:

رنگ، آتش آبدار، اصلع باطره و زل  بسيار، الكن بااعني و لفظ آب آتش

كردار، حد، بحر آتش، بحر آتش اهم ، پرنيهان كهردار فهملاد، دريهاي صهاعق بي

 آتش سمختن و ...دار، بيدريايي از پملاد، آسوان ساي 

 گمن  تركي ات اعوملاش با عناصر اربمط ب  دنيهايفي: ايند ه تركي ات اشرا

 شمد و از اين نظر ديمان ازرقي بسيار درخمر تمج  است.اشراف ساخت  اي

بر، ابر گمن قرط ، آفتاب سيمآب ياقمتين سرشك، آتشدان سيوين، آسوان



 86 37/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

بهر بار، ابهر گمهربهار، ابهر گمهرپهاش، ابهر لؤلهؤبيز، ازراطر، ابر سيوابي، ابر گنج

د رنگههين، لؤلههؤ شهههمار، بههلار  نهره، بههراد  لعههل، بسههّ آبارواريههدبار، الوههاس

نهره، بلمرين ياسون، ناو  بيجاده رنگ، بيشة الواس، بيضة سيوين، پها  الواس

گمن نهان، پيكان اينارنگ، سيوين سنان، تا  تار  ذقن، پروانة سيوين، پيروزهنقره

فعهل، ذر  سهيوين، پيكر، خنجر الواسمنس ، ثع ان سيجمزا، تل سيم، تيغ الواس

خوره، زرين سپر، زرين سنان، زرين سمسوار، سمسن سيوين، زر بازيگر، زر سيم

اندود، سيم پرنده، سيم سپيد، سيوين سپر، سيوين سرشهك، عقيقهين سمهان سيم

 رنگ و...اندود، اار زرين، ا  سيمدان ياقمتين، كان بيجاده، كمه سيمخيزران، غالي 

 پيشين :نظير يا بيه تركي ات تازه و كم ه

نهره، بيشة الواس، تيغ بنفش، ستاره لفهظ، فهرسهت باغ لفظ، الواس آب

حول ، گمزنهان باليهده شهاخ، ابهر دار، خيل صاعق ت ار، آسوان ساي افتخار، آفتاب

كردار، كرانهة پرسهت، دريهاي صهاعق آسوان آهنگ، تيزپايان تخيّل، ارغكهان باغ

 .خمرشيد ..
 

 موسيقي

گمن امسهيقي ههاي گمنه ناس  شعر ازرقي احصمل جلمهآهنگي و تهم

)اوزان عروضي، امسيقي درونهي، قافيه  و رديه  و...  اسهت. ازرقهي بيشهتر از 

هاي اتعارف عروضهي بههره جسهت  و كوتهر بحهمر نهااط مع را در شهعر او وزن

، اگهر در شهمدبينيم. اعوملاش تنافري بين امسهيقي و فضهاي شهعر حهس نوياي

ايم. كار ازرقهي سرشهار از امسهيقي اي ب  آنها كردهاماردي اند  ك  پيشتر اشاره

است و حتي گاه گميي بيش از عناصر ديگر ب  امسيقي دل داده است. قصهايد او 

بيشتر ا تني بر امسيقي قافي  است و كوتر از ردي  بهره دارد بجز در قصهيده بها 
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كه  يكهي از آنهها « ديهدم»قصيده با ردي   ردي  اسوي )آفتاب و ااهتاب  و دو

ها بيشتر از ردي  استفاده كرده است آن ههم واره است. ااا در رباعيسخت غزل

ههاي شهمد و ظهاهراش تفنّنهاي فعلي. قهمافي دشهمار در كهار او ديهده نويردي 

هاي دشمار ديگهر نداشهت  اسهت. از صهنايع نقط  يا التزاماتكلفان  ازق يل شعر بي

اي در هوهاهنگي شهعر گيرند و به  گمنه آنها ك  در حمز  امسيقي قرار ايلفظي 

گاه براي ايجاد امسيقي بيشتر استفاده كرده ك  براي نومن  به  ننهد اؤثرند نيز گ 

 كنيم:امرد آنها اشاره اي

 فري  شد قوريق ب  شاخ سمسن ناز  

 ز برگ گل ن نابك غري  گشت غراب 
  3)ديمان،      
 ش گردد وندر آن عن ر ع يرباد عن رپا 

 شاخ ايناپمش گردد وندر آن اينا درر 
  14)ديمان،      

 پري است گرن  پري ناكر وي است ب  حسن  

 فري كسي ك  پري ناكر وي است فري 
  93)ديمان،      
 ب  فرخي و سعادت بخماه جام شراب 

 ريد از پرند س ز ثيابك  باز باغ بُ 
  3)ديمان،      
 سبايهام تنا

 در زير سرو نغوة ك كان رودزن  

 بر شاخ بيد نقر  ارغان شعرخمان  
  65)ديمان،      
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 اي خمرده آسوان ب  يسارت بسي يوين   

 رزو ز يوينت بسي يسارآوي برده   
  39)ديمان،      
 تم عزل و نص  اضور حدر را  

 در تيغ تم فتح و كسر ادغم  
  54)ديمان،      
 ايهام تضاد 

 خمش دهان لال  نم پذرفت رنگ ايخمش   

 در كام گل فتد ب  هو  حال خارخار  
  38)ديمان،      
 شداجل بازوزنان هر سم هوي  

 آشناور دب  خمن اندر نم ار  
    19)ديمان،      

ها و صهاات هها و بها و گاهي نيز از امسيقي داخلي اثهل تكهرار اصهمت

 وفمر سمد جست  است.هواهنگي حروف ب 

 حروف د، ر،  ، با: تكرار

 تم بجن د ام  زرافشاندست نم در درياي   

 ستاره بادبان بايد، فلك كشتي، زاين لنگر  
  10)ديمان،       

 را، و امسيقي كلوات امر و ارار: رتكرا

 اگر جزوي ز راي تم نراغ راه او بمدي  

 بديدي در ش  تاريك گام امر بر ارار  
  10)ديمان،       
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 و ز: تكرار ر،  ،

 ركاب ارك  او بر كرانة خمرشيد  

 زبان نيز  او در دهان هفت اورنگ  
  46)ديمان،       

 «شرنگ»و « شهد»و « كين »و « كني»حرف ن و ز و امسيقي كلوات 

 تميي ك  ناز اخال  كني ب  نيزه نياز  

 تميي ك  شهد انادي كني ب  كين  شرنگ  
  47)ديمان،       

 تابد، بتاب، و اق ال، بالد، و ب ال: امسيقي كلوات تأييد،

 ااه تأييد آن گهي تابد ك  او گميد بتاب  

 سرو اق ال آن گهي بالد ك  او گميد ب ال
  48)ديمان،       

هاي ديگر ايجاد امسيقي اثل تكرار كلوات و صنايع اشتقاق و ش   از شيمه

يژگهي وو بلكه  از اشتقاق و قل  و انماع سجع و ترصيع نيز استفاد  فراوان كرده 

هاي ديگهر هاي اوست ولي براي جلمگيري از اطالة كهلام از آوردن نومنه قصيده

 كنيم.نظر ايصرف
 

 شكل

قصهيد  كمتهاه و  67سراست، ااا عهلاوه بهر حهدود ازرقي شاعري قصيده

بلندي ك  در ديمان اصحح سعيد نفيسي آاده است هشت قطعة كمتهاه و حهدود 

ها ك  برجست  و زي ها هسهتند، جز بعضي از رباعي. ب شمدصد رباعي هم ديده اي

شهمد. قصهيد  كمتهاهي ههم در هايش اشاهده اياو  كار شاعر بيشتر در قصيده
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گمن  دارد ال ت  اگر ايهن شهعر ديمان هست ك  حال و هما و كويت و كيفيتي غزل

هوهان  ي ك  پس از آن آاده است باابازااند  تغزّل يك قصيده ن اشد، اثلاش قصيده

تماند تجديد اطلع قصيد  ق لي باشد. نكتهة ديگهر وزن و قافي  و ردي  و نيز اي

 اين است ك  در بيت پاياني، شاعر شعر خمد را غزل ناايده است:

 دوش در گردن ش  عقد ثريا ديدم  

 نمعروسان فلك را ب  تواشا ديدم  

 رانده بمدم هو  ش  گرد زواياي فلك  

 يا ديدمااه را در فلك عقد ثر  

 نيك فرخنده اهي بمد ز شاخ طمبي  

 هر شكمف  ك  در اين قية خضرا ديدم  

 رفتندنيز پايان تخيلّ ك  س ك اي  

 هو  را در حرس عالم بالا ديدم

 حيدر رزم فلك را ك  نس  اريخ است  

 عاشق شيفتة زهر  زهرا ديدم  

 تا كند بر سر خمرشيد سحرگاه نثار  

 لالا ديدمداان نرخ پر از لؤلؤ   

 اين غزل زهره ادا كرد اگر خرم بمد  

 ك  شفق در رقوش اصفي صه ا ديدم  
  55)ديمان،       
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  هوننين در قصايدش گاهي از شيم  گفتگم و اناظره استفاده كرده كه  به

هار وحدت و انسجام و اعواري كلااش افزوده است  اانند اناظر  اي و آتش و ب

 و ص ا و گاهي اكات  :

 اي نمشت بهارقت ص ح يكي ناا ب  و  

 ب  دست ابر ب  سمي ص اي عن ربار  

 اي ك  هر حرفيشگفت و خمب يكي ناا   

 از او شگفتي و خمبي هوي نومد هزار  

 ك  اا ب  شرط ااارت ب  باغ ناازديم  

 ب  حكم جن ش درياي صاعق  كردار ...  
   35)ديمان،       
 ر دودمرت ياناي ب  آتش گفت روزي هست   

 گفت آتش لذت تم هست هم جفت خوار  

 : ان ز روي دل ران دارم صفتاباده گفت  

 گفت آتش: ان ز راي سركشان دارم عيار ...  
  42)ديمان،       

از نظر شكل دروني و ارت اط ابيات هم، نمن غال اش با قال  قصيده سروكار 

ههاي  يكهي از قال هاي پيشين، اعوملاشداريم و قصيده هم برخلاف غزل در دوره

استحكم شعر فارسي است كه  ارت هاط طهملي و عرضهي ابيهات در آن رعايهت 

هاي ازرقي هم داراي ننين خصمصيتي اسهت  ااها تشه ي  شمد، ط عاش قصيدهاي

قصايد نيز در بسياري از امارد اناس  است و حسن تخلهص و حسهن اطلهع و 

ريط  دارنهد، گهاهي شه ها اعوهملاشاقطع نيز در آنها رعايت شهده اسهت. قصهيده

كه  اي پهس از ايناتناس  و هواهنگ با ابيات پيشين و پسهين، اهثلاش در قصهيده
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ستايد، ب  ناگهان بدون ارت اط با شورد و شجاعت او را ايصفات اودوح را براي

آورد و دعاي پايان قصهيده لطفي را در اقطع شعر ايابيات ق لي ننين شريطة بي

 پيش از آن و كل قصيده است: هاينيز بريده از بيت

 تر از سيصدهويش  تا ن مد صد فزون  

 هويش  تا ن مد پنج برتر از پنجاه  

 ب  دست و ط ع تم نازنده  باد جام و دوات

 ب  فرق و نام تم پاينده باد افسر و گاه  
  85)ديمان،       

ااا در بيشتر امارد حسهن اطلهع و اقطهع و حسهن تخلهص و شهريط  را 

 كار گرفت  است  اثلاش در شعري ب  اطلع:با يكديگر ب  هواهنگ

 اكنمن ك  تر و تازه بخنديد نمبهار  

 اا و سواع و باد  رنگين و زل  يار  

 رساند:ننين ب  پايان ايقصيده را اين

 روتا آتشي است جااة خمرشيد گرم  

 كارتا ناخمشي است پيشة افلا  خا   

 طلمعخمرشيد را براي تم بادا هو    

 و افلا  را براي تم بادا هو  ادار  
  39)ديمان،       

ع و ها هم ب  دليل اينك  اعوملاش اين قال  بايد داراي وحهدت امضهمقطع 

نظر اضومن باشد از ننين پيمستگي و انسجااي برخمردارند، ااا از نظر شعري ب 

اند. در رسد ك  قطعات بيشتر ب  اناس تي و بهراي رفهع حهاجتي سهاخت  شهدهاي

شمد ك  بيت اول تنها توهيهد و دورخيهزي اسهت ها هم بيشتر احساس ايرباعي
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آيد و در بعضي اهمارد از ارت هاط براي رسيدن ب  حرف نهايي ك  در بيت بعد اي

عكس، يعني بيهت اول بسهيار خهمب استحكوي برخمردار نيستند و گاهي نيز ب 

به  او  نههايي و ضهربة اصهلي  شمد، ااا انتظار شنمنده را براي رسيدنشروع اي

حهال گهذارد. در عينپاسهخ ايرباعي ك  اغوملاش در اصراع نههارم آن اسهت بي

ها و اين قطع  از هر نظر داراي وحدت ساخت و صمرت و فضها برخي از رباعي

 و بيان هستند:

 دانها ز سيم و زر سازنداگرن  نرگس  

 تان ب سبراي نرگس هم خا  نرگس  

 اگر سيم و زر فراوان است ب  غربت اندر  

 الاحزان ب هنمز هم وطن خميش و بيت  
  96)ديمان،       
 سمز دل ان ز بهر بار غم تمست  

 اشك نشوم بهر نثار غم تمست  

 اماين جان ك  ز دست او ب  جان آاده

 دارم ك  يادگار غم تمستزان اي
  97)ديمان،       

 پينيدن افعي ب  كوندت ااند

 ن ديمبندت ااندآتش ب  سنا

 انديش  ب  رفتن سوندت ااند

 خمرشيد ب  هوت بلندت ااند
  100)ديمان،       
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